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آخرین خبر از قاتل مسلح 
آیت الله سلیمانی در مازندران
مدیرکل پزشکی قانونی اســـتان مازندران 
گفـــت: پزشـــکی قانونی اســـتان هنـــوز در 
بـــه قتل  مـــورد وضعیـــت ســـامت متهـــم 
 ۲۰ تـــا روز  عضو مجلـــس خبـــرگان رهبری 
اردیبهشـــت هیچ گونه اظهارنظر رســـمی و 

قطعـــی نکرده اســـت.
علـــی عباســـی، با بیـــان اینکـــه معاینات و 
بـــه قتل با  بـــا متهم  مصاحبه هـــای اولیـــه 
ن حـــال با دقـــت در حال  ســـرعت و در عی
انجام اســـت، گفـــت: باید معاینـــات دقیق 
و  آزمایش هـــا  ارزیابی هـــا،  روانپزشـــکی، 
ن زمینه  آزمون هـــای روانی مختلفـــی در ای
ن مـــوارد نیازمند  انجام شـــود کـــه همه ایـــ
صـــرف زمـــان کافی اســـت و در یـــک زمان 
ن گونه  ایـــ کوتـــاه اظهارنظر قطعـــی درباره 

نیســـت. ن  ممک موارد 
ارزیابی هـــای روانی  وی تصریـــح کـــرد: در 
به دلیل  متهم، تشـــخیص بیماری روانـــی 
تأثیـــر در تصمیمات کیفـــری دارای اهمیت 
ن بخش از تحقیقات  است و دادستان در ای
آیا اختالات  بداند کـــه  قضایی می خواهد 
روانـــی فرد به شـــدتی بـــوده کـــه متهم در 
باشـــد و  زمان ارتکاب جـــرم فاقد قوه تمیز 
به عبـــارت دیگر شـــدت بیمـــاری روانی به 
ن حد بوده که او بر رفتارش آگاه نباشـــد  ایـــ
و مغایرت رفتار خـــود با قانون را درک نکند 

؟ خیر یا
عضو شـــورای قضایی اســـتان یادآور شـــد: 
ن اداره کل  با حضور کارشناســـان ای جلسه 
در حـــال انجـــام اســـت و نتیجـــه معاینات 
ن اعام  ن زمـــان ممک اولیـــه آن در کمتری

خواهد شـــد.

 زورگیری خونین 
جوان تهرانی در الهیه

ن برای رســـیدن به گوشی  زورگیران خشـــ
موبایل گرانقیمت پســـر جوان در خیابان 

الهیـــه انگشـــت او را قطع کردند.
سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی رئیس 
پلیـــس آگاهـــی پایتخـــت گفـــت: بـــا اعام 
ن همـــراه در شـــمال تهران،  ســـرقت تلفـــ
به پرونده در دستور کار  موضوع رســـیدگی 
تیمی از کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی 

گرفت. ر  قرا
وی افزود: شـــاکی پس از مراجعه به پایگاه 
یکم پلیـــس آگاهـــی در جریـــان تحقیقات 
گفت: داخـــل خودروی شاســـی بلند خود 
در خیابان الهیه نشســـته بودم که ناگهان 
به  دو پسر موتورســـوار برای سرقت گوشی 
ن حمله کردنـــد و در جریان زورگیری دو  م
انگشـــت دســـتم هـــدف ضربات قمـــه قرار 
به بیمارســـتان  ل  انتقـــا از  گرفت کـــه پس 
اقدامـــات درمانـــی فایـــده ای نداشـــت و 

انگشـــتانم را از دست دادم.
رئیـــس پلیس آگاهـــی تهران بـــزرگ ادامه 
داد: بنابر حساســـیت موضـــوع، کارآگاهان 
پایگاه یکم پلیس آگاهی وارد عمل شـــدند 
ن  از شـــیوه های کشـــف نوی با بهره گیری  و 
جـــرم و اقدامات اطاعاتـــی ابتدا مخفیگاه 
از  از متهمـــان را شناســـایی و پـــس  یکـــی 
هماهنگی های لازم بـــا مرجع قضایی وی را 
در یک عملیات منسجم دســـتگیر کردند.
از  بـــا بیـــان اینکـــه  ن مقـــام انتظامـــی  ایـــ
ن همراه مســـروقه  1۰ تلف مخفیـــگاه متهـــم 
کشـــف شـــده اســـت، تصریح کـــرد: متهم 
به پایـــگاه یکم پلیس آگاهی  پس از انتقال 
هدف تحقیقات قـــرار گرفت و به جرم خود 
ن همراه و قطع دست  مبنی بر ســـرقت تلف
ن فقره  مالباخته در خیابـــان الهیه و چندی
ســـرقت دیگـــر با همدســـتی دوســـت خود 
3۰ طعمـــه دیگر  ن  اعتـــراف کـــرد و همچنی
ن بانـــد پس از مراجعه بـــه پلیس آگاهی  ای

متهم را شناســـایی کردند.
سرهنگ کارآگاه ولیپور گودرزی خاطرنشان 
کرد: با صـــدور قرار قانونی از ســـوی مرجع 
قضایی، متهم برای کشف جرائم احتمالی 
در اختیـــار کارآگاهـــان پایگاه یکـــم پلیس 
آگاهـــی قرار گرفت و تحقیقـــات در رابطه با 
دســـتگیری مالخر پرونده و همدست دیگر 

ادامه دارد. متهم 
 

 لانه پرندگان جان 
3 مرد جوان را گرفت

لوله بخاری  لانه کبوترها در هشترود مسیر 
را بســـت و جان سه مرد جوان را گرفت.

سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی گفت: 
اردیبهشت   ۲۰ 1۰: ۹ روز چهارشـــنبه  ساعت
ماه حادثه مســـمومیت بـــا گاز CO به علت 
به دیســـپچ،  لوله بخاری،  وجود نقـــص در 

مرکز اورژانس اســـتان گزارش شد.
شـــادی نیا افـــزود: کارشناســـان اورژانـــس 
پس از دریافت گـــزارش بافاصله به همراه 
آمبولانـــس به محـــل حادثه اعزام شـــدند.
ســـخنگوی اورژانـــس آذربایجـــان شـــرقی 
3۰ و  خاطرنشـــان کرد: ســـه نفـــر مـــرد ۲۵، 
ن حادثه جـــان خود  ۵۵ ســـاله بـــر اثـــر ایـــ
را از دســـت دادند. شـــادی نیا ادامـــه داد: 
با عائم ســـردرد،  افـــراد  ن  ای مســـمومیت 
از  بعد  تهـــوع و اســـتفراغ مشـــاهده شـــد. 
بررســـی مشـــخص شـــد کـــه لولـــه بخاری 
به طور کامل با لانه پرندگان بســـته شـــده و 
ن  هیچ راه خروجی برای گاز مونوکسید کرب

تولید شـــده وجود نداشـــته اســـت.

حوادث کوتاه

قاتل در جلسه دادگاه اشک تمساح ریخت

در خانه زن تنها

سحرگاه زندان
آســـمان ابـــری و بـــاد شـــدیدی از شـــب 
قبـــل در جریـــان بود کـــه از اتـــاق انفرادی 
خارجشـــان کردنـــد تـــا قبـــل از اینکـــه نور 
خورشید پوست صورتشـــان را لمس کند، 
بـــه جرم قتـــل و تجـــاوز اعدام شـــوند. هر 
ســـه پشـــیمان و وحشـــت زده در راهروها 
پیـــش رفتنـــد، آیـــا امیـــدی بـــه بازگشـــت 
بـــه زندگـــی وجـــود دارد؟ 2 اعدامـــی کـــه 
قصاص نفس مجازاتشـــان بود امیدشـــان 
به مهربانـــی خانواده مقتولان بـــود اما مرد 
متجـــاوز کـــه مجازاتـــش اعدام بـــود هیچ 

امیدی نداشـــت.

قتل در سوپرمارکت
موضـــوع مربـــوط بـــه ســـال ۹۹ می شـــود 
کـــه در یکـــی از ســـوپرمارکت های معروف 
شـــهر مشـــغول بـــه کار بـــود. هـــزار و یک 
در  می خواســـت  و  داشـــت  ســـر  در  آرزو 
آینـــده مرد خوشـــبختی شـــود امـــا ممکن 
نبـــود. هرچند کـــه عـــده ای معتقدند پول 
خوشـــبختی نمـــی آورد اما او تصـــور دیگری 
داشـــت و معتقد بود که خوشبخت شدن 
ارتباط مســـتقیمی با پول دارد. شـــاید این 
دیـــدگاه او نیـــز از بی پولـــی و اختلافـــات 
مالی کـــه با صاحب کارش داشـــت منشـــأ 
می گرفـــت. پـــس یـــک روز برای حـــل این 
اختلافـــات و میهمـــان کـــردن رئیســـش 
قرار گردشـــی را مشـــخص کـــرد و دوتایی 
راهـــی درکه شـــدند. وقتی ســـوار ماشـــین 
رئیســـش شـــد، عصبانیت و خشـــمش به 
عقلانیـــت او چربیـــد و شـــروع بـــه خفـــه 
کردنـــش کـــرد. صاحـــب مغـــازه بـــه طـــرز 
فجیعـــی بـــه قتل رســـید و آن جـــوان حالا 
قاتـــل شـــده بـــود. نمی دانســـت بایـــد بـــا 
جنازه رئیســـش چکار کند پـــس در اولین 
تصمیم، ماشین صاحب کارش را برداشته 
و راهـــی اسلامشـــهر شـــد. از چاهـــی خبر 
داشت که کســـی از آن اســـتفاده نمی کند 
پـــس جنـــازه را بـــه داخـــل آن انداختـــه و 
ســـنگ بزرگـــی روی آن گذاشـــت. بی آنکه 
بدانـــد روزی آن ســـنگ نیز مثل خورشـــید 
که پشـــت ابـــر نمی مانـــد از روی چـــاه کنار 

گذاشـــته شـــده و راز این جنایت مشخص 
بـــه  می شـــود. همینطـــور هـــم شـــد و او 
سرعت دســـتگیر می شود. جلســـه دادگاه 
برگـــزار می شـــود و فرزنـــدان مقتـــول بـــه 
عنـــوان اولیـــای دم تقاضای قصـــاص قاتل 
را می کننـــد و حاضـــر نمی شـــوند از خـــون 
ریختـــه شـــده پدرشـــان بگذرنـــد. زمـــان 
همینطـــور می گـــذرد و جلســـات صلـــح و 
ســـازش برای رضایت گرفتـــن از اولیای دم 
برگزار می شـــود اما فرزندان مقتول حاضر 
بـــه گذشـــت از متهم نمی شـــوند بـــه این 
ترتیب متهم شـــب گذشـــته بـــرای اجرای 
حکـــم قصـــاص راهی انفـــرادی می شـــود. 
ســـیگار، پشـــت ســـیگار دود می کنـــد و به 
این می اندیشـــد کـــه فردا وقتی خورشـــید 
طلـــوع می کنـــد او دیگـــر زنده نیســـت. به 
ایـــن فکر می کنـــد که فردا وقتی خورشـــید 
طلوع می کند خانـــواده اش باید بدون او، 
زندگی ســـختی را پشت ســـر بگذارند. فردا 
وقتی خورشـــید طلـــوع می کنـــد، عدالت 
اجرا شـــده اســـت اما یک خانواده در نبود 
او فقیرتـــر شـــده اند. روحانـــی نیـــز دائـــم 
برای جهـــان دیگر او دعا می کنـــد و از این 
جـــوان می خواهـــد که توبـــه کنـــد پس او 
حـــرف روحانـــی حاضـــر را قبول کـــرده اما 
باز در دلـــش به فکر خانواده ای اســـت که 
بدون او زندگی ســـخت تری در این جهان 
خواهنـــد داشـــت. در نهایـــت زمانش فرا 
می رســـد و صبح روز گذشـــته با چشم های 
بســـته به ســـمت چوبه دار حرکت می کند 
امـــا در لحظـــه آخـــر، دقیقاً زمانـــی که باید 
پله هـــا را کـــه هـــر کـــدام بـــه انـــدازه یـــک 
عمر طـــول می کشـــد بالا بـــرود بـــه دلیل 
عـــدم حضور وکیـــل اولیـــای دم اعدامش 
بـــه تعویـــق می افتـــد. حـــالا او بایـــد برای 
دومیـــن بار منتظر روزی باشـــد کـــه اعدام 
می شـــود. صاحب آن ســـوپر مارکـــت تنها 
یکبـــار حس خفگـــی و بعد مـــرگ را تجربه 
کـــرد و این جـــوان باید دوباره مســـیر مرگ 

را بـــرای اجـــرای عدالت طـــی کند.

قتل در یک درگیری خونین
زمســـتان ســـال 13۹4 بـــود که دوبـــاره در 

جنوب شـــهر تهران به دلیل یک چشـــم تو 
چشم معمولی، شـــاهد نزاع دسته جمعی 
بودیم که متأســـفانه یکی از افـــراد با ضربه 
چاقو به قتل رســـید. اگـــر آن لحظه، افراد 
از یک مســـأله پیش پا افتاده می گذشتند 
و حتـــی بـــه آن می خندیدنـــد امـــروز بـــا 
گذشـــت 8 ســـال از آن درگیری یک نفر به 
جرم قتـــل منتظر قصاص شـــدنش نبود.

اما متأســـفانه آن روز چنین نشد و این فرد 
کـــه امروز بـــه جرم قتـــل منتظـــر قصاص 
اســـت، جوانی کرده و از زیر کاپشنش یک 
چاقـــو بیرون آورده و با ضربـــه ای یک نفر را 
بـــه صـــورت ناباورانه بـــه قتل می رســـاند تا 
این گونه شـــاید خـــود را آدم بزرگی ببیند.

خانـــواده اولیـــای دم امـــا با اینکه 8 ســـال 
از آن روز گذشـــته، هنـــوز بـــه دنبال خون 
ریختـــه شـــده فرزنـــد خـــود هســـتند و بر 
اجـــرای حکم قصـــاص اصرار دارنـــد که در 
نهایـــت بنا می شـــود تـــا صبح دیـــروز این 
قاتل بـــرای اجـــرای حکـــم پای چوبـــه دار 
حاضر شـــود که با تلاش های صلـــح یاران 
صلـــح و ســـازش تا لحظـــه آخـــر، قصاص 
ایـــن فرد دو مـــاه عقب افتاد. بدون شـــک 
این اقدام خانواده مقتول کار ارزشـــمندی 
اســـت کـــه هرکســـی جـــرأت انجـــام آن را 

ندارد. 

اعدام شیطان
چند ســـال قبل بود که مـــرد جوانی به یک 
زن متأهل تجاوز کرد. اقدام شـــرم آوری که 
بدون شـــک نمی توان آن را نادیده گرفت. 
البتـــه در ایـــن مواقـــع افـــراد تصمیمـــات 
گوناگونـــی می گیرنـــد. یکی بـــه خاطر آبرو 
ســـکوت کـــرده و بـــا کابـــوس آن زندگـــی 
می کنـــد، یکـــی نیز بـــرای آنچه کـــه خود را 
قربانـــی آن می داند اقـــدام قضایی کرده تا 
پاسخ رفتار غیرانســـانی مرد حیوان صفتی 
کـــه عفت او را لکه دار کرده اســـت، بدهد.

با شـــکایت زن جوان و روشـــن شدن ادله 
و مســـتندات پرونده، برای آن مرد شیطان 
صفت، حکـــم اعدام صادر می شـــود که در 
نهایت صبح روز گذشـــته، مرد جوان، پای 

چوبه دار رفت و اعدام شـــد.

سحرگاه دیروز در زندان رجایی شهر چه گذشت؟!

 بازگشت 2 اعدامی 
و اعدام مرد شیطان صفت

 رازگشایی از قتل زن تهرانی 
در فیلم دوربین مداربسته

کارگـــر مغـــازه پیـــچ ومهـــره فروشـــی در ســـناریوی 
هولنـــاک بـــه ســـراغ زن صاحبـــکارش رفـــت و برای 

ســـرقت طلاهایـــش دســـت بـــه قتـــل زد.
به گـــزارش »ایران«، چنـــدی قبل مـــرد جوانی وقتی 
پای در خانه شـــان در منطقه فلاح گذاشت با صحنه 
شـــوک آوری روبه رو شـــد، همه وســـایل خانـــه به هم 
ریخته شـــده بود، هر چه همسرش را صدا زد جوابی 
نشـــنید تا اینکه با جســـد زنش که رگ دستش زده و 

با ســـیم پاهایش بسته شـــده بود روبه رو شد.
همیـــن کافی بود تا تیمـــی از کارآگاهان پلیس آگاهی 
تهران همراه بازپرس ویژه قتل برای بررســـی صحنه 
جرم وارد عمل شـــوند که در بررسی ها مشخص شد 

زن جوان قربانی یک ســـرقت شده است.
بدیـــن ترتیب مأموران فیلم دوربین های مداربســـته 
را مـــورد بازبینـــی قرار دادند که مشـــخص شـــد مرد 
جوانـــی که بـــا کلاه و ماســـک روی صورتش ســـعی بر 
پوشـــاندن چهره اش داشـــته در نقش یک پیک وارد 
ســـاختمان شـــده و این در حالی بود که برق چاقوی 

دســـت مرد جوان در فیلـــم نمایان بود.
بررســـی ها نشـــان داد که قاتل پـــس از ورود به خانه 
در نقـــش پیک، اقدام به قتـــل زن جوان کرده و پس 
از یک ســـاعت سراســـیمه از خانه خارج شده و این 
در حالی بـــود که در زمان خروج از خانه ماســـک به 
صورت نداشـــت و همیـــن کافی بود تا ســـرنخ اصلی 

در اختیار پلیـــس قرار گیرد.
وقتـــی تصویر قاتل چاقو به دســـت پیش روی شـــوهر 
قربانـــی جنایت قـــرار گرفت لحظه ای ســـکوت کرد . 
باور نداشـــت قاتل زنـــش همان کارگر مغـــازه اش در 

حســـن آباد تهران است.
مرد جـــوان نمی توانســـت بـــاور کند و بـــه کارآگاهان 
 گفـــت امروز بـــا میثم که کارگـــر مغازه ام اســـت ناهار 
خوردیم و بعد برای گرفتن چک از مشـــتری از مغازه 
خارج شـــد و بعد از دو ســـاعت به مغازه بازگشـــت و 

بعد از نیم ســـاعت دوبـــاره رفت.
مـــرد جوان به مأمـــوران گفت: چنـــدی قبل تصمیم 
گرفتـــم همســـرم را برای جشـــن تولدش ســـورپرایز 
کنـــم به همیـــن خاطر از میثم خواســـتم یـــک روز با 
همســـرش به بـــازار بیاید تا بـــا هم بـــرای خرید طلا 
به مغازه طلافروشـــی برویم تا با ســـلیقه همســـرش 
خریـــد کنیـــم و آن روز نزدیـــک بـــه 200 میلیون طلا 
خریدیم. مـــن به میثـــم اعتماد داشـــتم و اصلاً فکر 

نمی کردم دســـت بـــه چنین جنایتـــی بزند.
وی افزود: همســـرم وقتی کادویش را دید ســـورپرایز 
شـــد و زندگـــی خوبی داشـــتیم اما همســـرم، معمولاً 
طلاهایش را در خانه یکی از بســـتگانمان که همیشه 
در خانـــه هســـتند نگهداری می کـــرد و روزی که میثم 
برای ســـرقت به خانه مان رفته طلایی سرقت نکرده 

و فقط چند تکـــه بدلیجات در خانه بوده اســـت.
کارآگاهان اداره 10 پلیس آگاهی تهران با ســـرنخ های 
به دســـت آمـــده موفـــق بـــه شناســـایی خانـــه میثم 
شـــدند و در یـــک عملیـــات غافلگیرانه مـــرد جوان 

بازداشـــت شد.
میثـــم ابتـــدا خـــود را بی گناه  دانســـت امـــا وقتی در 
برابر مـــدارک پلیســـی قرار گرفـــت به ناچـــار لب به 
ســـخن بـــاز کـــرد و در اعترافاتش گفـــت: وقتی وارد 
خانه شـــدم زن جوان مقاومت کرد و ســـعی داشـــت 
ماســـک روی صورتـــم را بردارد که با او درگیر شـــدم و 
در یـــک لحظه ماســـک از روی صورتم کنـــار رفت و او 

چهـــره ام را دید.
این قاتل آشـــنا ادامه داد: پاهای زن جوان را بســـتم 
و به دنبال طلاها گشـــتم که زن جـــوان محل طلاها 
را بـــه من نشـــان داد، بســـرعت طلاها را برداشـــتم و 
وقتـــی می خواســـتم از خانه خارج شـــوم ترســـیدم 
که زن جـــوان با دیدن چهـــره ام مرا شناســـایی کند 
و راز ســـرقتم لو بـــرود، به همین خاطر بـــا یک پتوی 
طوســـی رنـــگ او را خفه کـــردم و در زمـــان خروج از 
خانه نگران بودم که شـــاید او زنده باشـــد به همین 
خاطر در خانه را بســـتم و با کاتر رگ دســـت راستش 

را بریـــدم و از خانه خارج شـــدم.
وی افـــزود: بعـــد از قتـــل به مغـــازه رفتم و بـــه بهانه 
اینکـــه می خوام با همســـرم بـــه خرید بـــروم زودتر از 
همیشـــه از مغازه خارج شـــدم و بعد فهمیدم طلاها 

. هستند ل  بد
بنا بر ایـــن گزارش، متهم پـــس از تحقیقات تکمیلی 

و بازســـازی صحنه جنایت، روانه زندان شد.

زن تنهـــا وقتـــی از مـــرد همســـایه کمـــک خواســـت، 
تصـــور نمی کـــرد کلید شـــماره معکوس بـــرای مرگش 

را فشـــرده باشد.
ایـــن مرد که پیـــرزن تنها را قربانی ســـرقت پول هایش 
کـــرده، پای میز محاکمه ایســـتاد و به تشـــریح جنایت 

تکان دهنده پرداخت.
وی در دادگاه اشک پشیمانی ریخت.

بوی تعفن خانه همسایه
رســـیدگی بـــه ایـــن پرونـــده از بهمن ماه ســـال 1400 با 
تمـــاس یـــک زن جـــوان بـــا مأمـــوران کلانتـــری ونک 

آغاز شـــد.
وی گفت:مـــا ســـال ها اســـت در ده ونـــک ســـاکن 
هســـتیم. چند روز اســـت از خانه همســـایه مان بوی 
تعفن به مشـــام می رســـد. همســـایه ما پیرزنی اســـت 
کـــه تنهـــا زندگـــی می کنـــد و چنـــد روزی اســـت او را 

ندیده ایـــم و نگـــران او هســـتیم.
با ایـــن تماس، مأمـــوران به خانـــه پیرزن تنهـــا رفتند 
و پـــس از گشـــودن در بـــا جســـدی روبه رو شـــدند که 
به خاطر نداشـــتن ســـر قابل شناســـایی نبود. شواهد 

نشـــان می داد چند روز از مرگش گذشـــته اســـت.
در بررســـی ها روشن شـــد زن تنها قربانی جنایت یک 

آشنا شده است.
جســـد با دســـتور قضایی به پزشـــکی قانونـــی منتقل 
شـــد و مأمـــوران بـــرای افشـــای راز جنایـــت بـــه تکاپو 

. ند د فتا ا
مأمـــوران در نخســـتین گام از تحقیقـــات به پرس وجو 

از همســـایه ها پرداختند.

نخستین سرنخ
یکـــی از آنهـــا گفت:صاحبخانه زنی بازنشســـته به نام 

سوســـن بود که 72 ســـال داشـــت و به تنهایی زندگی 
می کرد. فقـــط گاهی اوقـــات مرد جوانی بـــه خانه اش 
رفت وآمد داشـــت و کارهای او را انجام می داد. آخرین 
بـــار مـــردی را دیدیـــم که چنـــد وســـیله از ایـــن خانه 

ج می کرد. خـــار
یکـــی دیگـــر از همســـایه ها گفت: مـــا هـــر روز پیرزن 
را می دیدیـــم، امـــا چنـــد روزی بـــود از او خبـــری نبود 
و بـــوی تعفـــن از خانـــه اش بـــه مشـــام می رســـید. 
آخرین بـــار مـــردی 50 ســـاله را که همیشـــه بـــه خانه 
پیـــرزن رفت و آمـــد داشـــت در کوچـــه دیدیـــم و حال 
سوســـن را پرســـیدیم امـــا او گفت حال پیـــرزن خوب 

اســـت و در خانـــه اســـتراحت می کنـــد.
با اطلاعاتی که همســـایه ها به پلیـــس داده بودند مرد 

میانســـال به عنوان مظنون ردیابی شد.
پلیـــس در بخـــش دیگـــری از تحقیقـــات دریافـــت 
خـــودروی پـــژو 206 قربانی نیز ســـرقت شـــده اســـت.

بازداشت مرد آشنا
مأمـــوران بـــا تجمیـــع اطلاعـــات، مـــرد آشـــنا بـــه نام 
شـــهرام را که ســـاکن شـــهر کرج بود و به خانه پیرزن 
رفت و آمـــد داشـــت شناســـایی کردنـــد. بـــا اســـتعلام 
ســـوابق وی مشـــخص شـــد او چند ســـابقه کیفری در 

زمینـــه ســـرقت و مواد مخـــدر دارد.
ســـرانجام مأموران وی را بازداشـــت و خودروی قربانی 
را کـــه مقابل خانه وی پارک شـــده بود کشـــف کردند.
متهـــم در بازجویی هـــا لب به اعتراف گشـــود و گفت: 
سوســـن یکـــی از همســـایه های قدیمی پدرم بـــود و از 
آنجایـــی که از کودکی مرا می شـــناخت بـــه من اعتماد 
داشـــت. من همیشـــه کارهایـــش را انجام مـــی دادم و 
سوســـن هم در مقابلش به من پـــول می داد. چند روز 
قبل ماشـــین او را گرفتـــم تا تعمیر کنم. بعـــد از اینکه 

ماشـــین را بـــه او تحویـــل دادم از من خواســـت برای 
گرفتـــن پـــول تعمیر و دســـتمزد به آپارتمانـــش بروم. 
وقتـــی به آنجا رفتم دســـته های تراول چـــک را دیدم و 
وسوســـه شـــدم. من در یک لحظه پتویی را روی ســـر 
پیـــرزن انداختم و او را خفه کردم، ســـپس به ســـراغ 
تراول هـــا رفتم اما وقتی آنها را شـــمردم متوجه شـــدم 
2 میلیـــون تومان بیشـــتر نیســـت و از کاری که انجام 
داده بودم پشـــیمان شـــدم، اما از ترســـم جســـد را به 
داخل دستشـــویی بردم و با چاقـــو ضرباتی به گردنش 
زدم و پس از تکه کردن جســـد بخشی از جنازه پیرزن 
را داخل یک کیســـه گذاشـــته و در باغچه دفن کردم.

وی ادامـــه داد: ســـپس کلیـــد خانـــه را برداشـــتم و با 
پول هـــای ســـرقتی مقـــداری مـــواد مخـــدر خریدم و 
یک هفتـــه مصرف کـــردم. وقتی پول هایم تمام شـــد 
چند بـــاری به خانه سوســـن رفتـــم و لـــوازم خانه اش 
ماننـــد جاروبرقی، فرش، تلویزیـــون و قابلمه هایش را 
برداشـــتم تا آنها را بفروشـــم، اما چون اعتیاد داشـــتم 
کســـی آنهـــا را از من نمی خریـــد. به همیـــن خاطر به 
ناچار وســـایل را به خانـــه پدرم بـــردم و در نهایت کل 
وســـایل را به مبلـــغ 3 میلیون تومان بـــه یک ضایعاتی 
فروختـــم. آخرین باری کـــه خانه سوســـن رفته بودم 
جســـد متعفن شـــده بود. ســـعی کردم با مثله کردن 
جســـد هر بار بخشـــی از آن را به بیرون از خانه ببرم و 
دفن کنم اما چون همســـایه ها به من مشـــکوک شده 
بودند دیگـــر به خانـــه او نرفتم. من در ایـــن مدت به 
خانواده ام گفته بودم که ماشـــین را قسطی خریده ام.
بـــا اعترافـــات تکان دهنـــده مرد معتـــاد، بقایای ســـر 
قربانـــی نیز در باغچه ای در همان محل کشـــف شـــد.
پرونـــده جنایـــت تکان دهنده با صدور کیفرخواســـت 
بـــه شـــعبه دهـــم دادگاه کیفـــری یـــک اســـتان تهران 

فرســـتاده شـــد و شـــهرام از خود دفـــاع کرد.

در دادگاه
در ابتدای جلســـه اولیای دم درخواســـت قصاص را 
ح کردند، سپس شـــهرام در جایگاه ویژه ایستاد  مطر

و به تشـــریح ماجرا پرداخت.
وی در حالـــی کـــه ســـرش را پاییـــن انداختـــه بود و 
اشـــک می ریخت، گفـــت: بـــاور کنید قصد کشـــتن 
پیرزن را نداشـــتم، آن روز شیشه مصرف کرده بودم 
و حال طبیعی نداشـــتم. پیرزن چند روز قبل از من 

خواســـته بـــود خودرویش را بـــه تعمیرگاه ببـــرم. ما 
ســـر مبلغی که بابـــت تعمیر ماشـــین پرداخته بودم 
با هم درگیر شـــدیم. او شـــروع بـــه داد و فریاد کرد و 
من دســـتانم را دور گلویش گرفتم. بـــاور کنید فقط 
می خواســـتم او را ســـاکت کنم امـــا یکبـــاره متوجه 
شـــدم دیگر نفس نمی کشـــد. اگر پیرزن داد و فریاد 
نمی کـــرد، آنجا را ترک کرده بـــودم و چنین ماجرایی 

خ نمی داد. هـــم ر

وی دربـــاره مثلـــه کردن جســـد گفـــت: بـــرای اینکه 
جسد شناســـایی نشـــود تصمیم گرفتم او را تکه تکه 
کنم و بخشـــی از بدن پیرزن را در باغچه دفن کردم 
و می خواســـتم بقیـــه جســـد را هـــم از خانـــه بیرون 
ببـــرم و دفن کنـــم، اما چون همســـایه ها مشـــکوک 
شده بودند پشیمان شـــدم. من شرمنده اولیای دم 
هســـتم. در پایان جلســـه قضات وارد شـــور شدند تا 

رأی صـــادر کنند.

راز نحس راز نحس 

سحرگاه دیروز 2 قاتل و یک مرد 
متجاوز در زندان رجایی شهر 

ج پای چوبه دار رفتند که  کر
فقط یکی از آنها به دار مجازات 

آویخته شد.


